
معصومه سادات ميرغني

1 خرداد
 آغــاز محاصره اقتصادي جمهوري 
اســلامي توســط آمريــکا و بــازار 

مشترک اروپا
امام خميني بود كه با روح بلندش، مردم 
ــس از انقلاب  ــختي هاي پ ــران را در س اي
ــت و فرمود: «من اعتقادم اين  تنها نگذاش
ــا در محاصره اقتصادي ده  ــت كه اگر م اس
ــال، واقع بشويم، شخصيت  سال، پانزده س
خودمان را پيدا مي كنيم. وقتي اين احساس 
ــه من خودم بايد  ــد در يك ملتي، ك پيدا ش
ــم؛ ديگران به  ــر چيز مي خواهم تهيه كن ه
ــه راه مي افتد. اين  ــن نمي دهند، مغزها ب م
ــه خيلي ها از آن  ــادي را ك محاصره اقتص
مي ترسند، من هديه اي مي دانم براي كشور 
ــه ما بفهميم  ــت ك خودمان... مهم اين اس

ديگران به ما چيزي نمي دهند.»

3 خرداد
آزادسازي خرمشهر 

ــم االله القاصم الجبارين،  رمز عمليات «بس
ــدگان  رزمن ــود.  ب ــداالله»  محمدبن عب ــا  ي
ــه ترتيب داده  ــريع و غافلگيران حمله اي س
ــت زده بودند  ــد. نيروهاي عراقي وحش بودن
ــان دهند. ارتباط  ــتند واكنشي نش و نتوانس
ــد و  ــمن با يكديگر قطع ش يگان هاي دش
ــربازان عراقي از  ــران، درجه داران و س افس

خرمشهر فرار كردند. 
ــر رزمندگان فضا را پر كرد.  صداي االله اكب
ــدند و در مسجد جامع نماز  دور هم جمع ش
ــور و حال عجيب و  ــكر خواندند. همه ش ش
ــوس كه جاي  ــدني داشتند. افس وصف نش

محمد جهان آرا خالي بود.

14 خرداد
 رحلت امــام خمينــي (از زبان 

خودشان...)
دست افشان به سر كوي نگار آمده ام

پاي كوبان ز پي نغمه تار آمده ام
حاصل عمر اگر نيم نگاهي باشد 
بهر آن نيم نگه با دل زار آمده ام

باده از دست لطيف تو در اين فصل بهار 
جان فزايد كه در اين فصل بهار آمده ام

مطرب عشق كجا رفته در اين فصل طرب
كه به عشق و طربش باده گسار آمده ام 

در ميخانه گشاييد كه از مسلخ عشق 
به هواي رخ آن لاله عذار آمده ام
جامه زهد دريدم رهم از دام بلا
باز رستم ز پي ديدن يار آمده ام

به تماشاي صفاي رخت اي كعبه دل
به صفا پشت و سوي شهر نگار آمده ام
(فصل طرب ـ ديوان امام خميني)

14 خرداد
 انتخــاب آيــت االله خامنــه اي به 

رهبري انقلاب اسلامي
ــهدا را مي خواند.  ــت نامه ش ــه وصي هميش
ــت نويس هايي برايش مي آوردند  گاهي دس
ــت خوانده  ــود و به زحم ــه خوش خط نب ك
ــا را مي خواند و  ــام آن ه ــا تم ــد. ام مي ش
ــپرد. بعضي ها  نكته هايش را به خاطر مي س
ــر معظم انقلاب تعجب  كه از اين كار رهب
ــي كه او را  ــد، به خصوص گاه كرده بودن
ــد. از علت اين همه  ــه مي ديدن غرق مطالع
ــيدند. آقا نگاهي به آن ها كرد  توجه مى پرس
ــت نامه هايي كه امام  ــود: «اين وصي و فرم
ــه اين توصيه  ــد بخوانيد، من ب مي فرمودن
ــرده ام... چيزهاي  ــل ك ــان خيلي عم ايش
عجيبي است. ما واقعاً از اين وصيت نامه ها 
ــود كه  درس مي گيريم. اين جا معلوم مي ش
درس و علم و علوم الهي، پيش از آن كه به 
ظواهر و قالب هاي رسمي وابسته باشد، به 

حكمت معنوي وابسته است...»

15 خرداد
 قيام خونين پانزده خرداد

ــر دادند كه عده اي از  ــروز به من خب «... ام
ــازمان  وعاظ و خطباي تهران را برده اند س
ــه موضوع  امنيت و تهديد كرده اند كه از س
حرف نزنند: 1. از شاه بدگويي نكنند. 2. به 
ــرائيل حمله نكنند. 3. نگويند كه اسلام  اس
در خطر است و ديگر هر چه بگويند آزادند. 
ــام گرفتاري ها و اختلافات ما، در همين  تم

سه موضوع نهفته است...» 
روز دهم محرم بود كه براي مردم سخنراني 
كرد. بلافاصله شهرباني و ساواك، گزارش 
ــخنان امام را به تهران فرستادند. ساعت  س
3 بامداد 15 خرداد بود كه مأموران به منزل 
ــان را دستگير كردند و به  امام ريخته، ايش
تهران بردند. خبر كه به مردم قم، تهران و 

شهرهاي ديگر رسيد؛ به خيابان ها ريختند 
و راهپيمايي اعتراض آميزي كردند. 

19 خرداد
 شب ليله الرغائب 

ــب نزول  ــاه رجب، ش ــنبه م ــن پنج ش اولي
ــان و اذن  ــبي كه به فرم ــت. ش رحمت اس
ــن آمدند تا  ــزرگ، ملائكه بر زمي ــداي ب خ
ــطه شوند. اكنون  بين خالق و مخلوق واس
ــوي آسمان نما، آبي بيكرانش را بنگر  رو س
و دست هايت را با تمام توان بلند كن. بگذار 
ــد. بگذار  ــت را بالا ببرن ــته ها آرزوهاي فرش
ــكوفا شوند. تنها از او  غنچه هاي دعايت ش
بخواه كه ارحم الراحمين است. او را بخوان 

كه منتظر است.

20خرداد
 شهادت آيت االله سيد محمدرضا 

سعيدي 
از خيابان مي گذشت. به قهوه خانه اي رسيد. 
ــن بود و صداي بلند  راديوي قهوه خانه روش

موسيقي اش، قهوه خانه را برداشته بود. 
ــب قهوه خانه به محض ديدن آيت االله  صاح
ــد و راديو را خاموش  ــعيدي دستپاچه ش س

كرد. 
ــت، روبروي مرد  ــعيدي جلو رف آيت االله س
ــن  ــتاد و گفت: «برادر! راديوت را روش ايس
ــم خدا  ــد، مي ترس كن؛ چون اگر حرام باش
ــعيدي، تو چه  ــد و بگويد س ــرا عذاب كن م
ــند ولي از  ــرده اي كه مردم از تو مي ترس ك

من نمي ترسند؟»

31 خرداد
 شهادت دکتر مصطفي چمران 

ــرا درياب كه در  ــش! مرا درياب، م «اي آت
ــه پايان  ــوزم؛ صبرم ب ــي دائمي مي س آتش
ــر طاقت ندارد...  ــيده، دل پر دردم ديگ رس
خدايا! به تو پناه مي برم. مهر خود را آنچنان 
ــم جايگزين كن كه جايي ديگر براي  در دل
عشق ديگران نماند. سرا پاي وجودم را آن 
ــخّر اراده خود كن كه به ديگري  چنان مس
ــراب براي اعمال  ــم و محلي از اع نيانديش

ديگر نماند.»
ــقانه با  ــهيد چمران اين جملات را عاش ش

معشوقش گفت و به سوي او شتافت.  
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